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تأويل قرآن از  تحليل كلام نفسي اشاعره وبررسي و 

  نگاه علامه طبابايي
  غلامحسين اعرابي

  چكيده
هاي ديني و فلسفي به حوزه تفكرات اسلامي كه ارمغان نهضت ترجمـه در   پس از راهيابي انديشه  

آمـد .  هاي كلامـي گونـاگون پديـد     جهان اسلام بود ؛ نزاع انديشمندان مسلمان و رخداد تفريق آنان به فرقه
اولين مسأله كلامي ، متأثر از بحث امتناع نسخ در كلام الهي كه در نزد يهوديان مطرح بود به صورت بحـث  

نمود پيدا كرد. و به دنبال دخالت سياستمداران (عباسـي) ، ايـن مسـأله ( كـه مـاهيتي      » قدم و حدوث قرآن « 
« گيري تبديل شد ، كـه بعـدها تحـت عنـوان     ماند) به فتنه فرا اي داشت و بايد در همين سطح باقي مي مدرسه

« در تاريخ ثبت گرديد. متفكران اسلامي و عمدتاً أشـاعره بحـث قـدم قـرآن را تحـت عنـوان       » محنت قرآن 
تأويل قرآن « تئوريزه كردند . در اين مقاله ضمن تبيين زواياي اين مسأله ؛ ادعا شده است : كه » كلام نفسي 

أشـاعره اسـت . و برخـي از    » كـلام نفسـي   « ) در الميـزان ؛ شـكل تكامـل يافتـه     از نگاه علامه طباطبائي(ره» 
  باشد. گير اين نظريه نيز مي اند دامن هايي كه دانشمندان شيعي و معتزلي بر كلام نفسي وارد ساخته خدشه

  
  : كلام ، حدوث ، قدم ، كلام لفظي ، كلام نفسي ، تأوي هاي كليدي واژه 

   

                                                 
 دانشيار دانشگاه قم  

 20/3/91تاريخ پذيرش مقاله :      11/12/90تاريخ دريافت مقاله : 
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 تاريخي: اي اشاره -مقدمه 
در كــلام ســلف ( صــحابه و تــابعين ) ســخني دربــاره كــلام نفســي نقــل نشــده اســت  

).  با نهضت ترجمه در جهان اسلام و ورود مفاهيم جديد در حوزه انديشه 3/297(شوكاني،
اسلامي يكي از مباحث مهم يعني كلام الهي مورد گفتگوي انديشوران و متكلمان مسـلمان  

مترجمـان اسـلامي خردخـرد     در پايـان قـرن اول هجـري،   «كـه:  گيـرد. توضـيح ايـن     قرار مي
ولي نهضت واقعي ترجمه تنها از نيمة قرن دوم پاگرفت. در قرن  كردند، چيزهايي ترجمه مي

اين نهضت به اوج خود رسيد و تا پايان قرن پنجم  سوم هجري، يعني عصر كلاسيك اسلام،
خلفاي عباسي در سـرعت بخشـيدن    اميه،)  ظاهرا بعد از انقراض بني 94مذكور،»(دامه يافت.

عباسـيان بـراي كفايـت ايـن     «به جريان ترجمه نقش اساسي ايفا كردند؛ نقل شده است كـه:  
به زبان دانان ايراني و هندي و صـابئي و   يعني ترجمه آثار علمي و فلسفي به زبان عربي، مهم،

بود از اسـكندريه و   يهوديان و مسيحيان توسل جستند. در آن زمان سه مركز ترجمه عبارت
جنديشاپور و حراّن مهمترين كوشش براي ترجمه به زبان عربي در مكتب اسـكندريه آغـاز   

ــطه     ــود واس ــن ب ــه وارث آت ــكندريه ك ــد. اس ــة     ش ــاني و انديش ــة يون ــان انديش ــد مي اي ش
  )97-96همانجا،»(اسلامي.
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ج شـكوك  اند و هدف آنـان روا  ظاهرا زنادقه نيز تأثير بسزايي در نهضت ترجمه داشته
در واقـع آشـنايي   «و شبهات عليه اسلام بوده است . يكي از نويسندگان معاصر نوشته است: 

مسلمين با معارف و علـوم عقلـي حاصـل سـعي مجـوس و زنادقـه و مخصوصـا عيسـويان و         
حراّنيان بود و براي دفع شكوك و شبهات همينها بود كه نيز در بين مسلمين علم كلام پديد 

  )436  تاريخ ايران بعد از اسلام، زرين كوب،»(آمد.
هـاي متـون دينـي و     رسد اعتقاد به قدم و حدوث قـرآن تحـت تـأثير ترجمـه     به نظر مي

فلسفي پديد آمده است زيرا هنديان و يونانيان و ايرانيـان قـوانين را قابـل نسـخ و تغييـر مـي       
دند كه تورات قديم شمردند و يهوديان قوانين الهي را ازلي و ابدي دانسته و بر اين عقيده بو

حـدوث و  «است؛ اين دو نظريه كهن در قرن دوم هجري در بغداد به صـورت نـزاع بـر سـر     
  )7/75اثير، ، ابن1/55ظاهر شد.(مقدسي،» قدم قرآن

اي امتناع نسخ را مسـتند بـه    البته يهوديان در مورد امتناع نسخ بر دو طايفه بودند؛ طايفه
دانستند؛ و طايفه ديگر نسخ را عقلا جايز شـمرده و عـدم    ميدليل عقلي نموده و آن را قبيح 

گفتنـد حضـرت موسـي(ع)     كردند به اين صورت كه مي جواز آن را مستند به دليل نقلي مي
  به بعد) 208ونيز نك خويي، 102فرموده: شريعت من دائمي و نسخ ناپذير است.(كراجكي،

ن مسلمانان تحت تأثير ترجمه در بي» حدوث و قدم قرآن«نيز گفته شده است كه مسأله 
]مسلمان] گذشته از حكمـت   متكلمان «مطرح شده است: » كلمه«منازعات مسيحيان در باب 

گرفتـه انـد و هـم تـا حـدي از       از مباحثات لاهوتيان نصارا و موبدان مجوس بهره مي» يوناني
  مقالات سمنيه و براهمة هند.

خصوصاً زياده مـورد توجـه بـوده    بحث در باب ذات و صفات خداوند كه نزد معتزله م
است، غير از قرآن ظاهر از حكمت يوناني و حتي تثليث نصارا نيز نشأت يافته اسـت. چنـان   
كه اصل مسـأله كـلام كـه بحـث در بـاب كـلام خـدا و قـدم و حـدوث آن اسـت يـادآور            

زريــن »(كــه در انجيــل آمــده اســت.» كلمــه«گفتگوهــاي لاهوتيــان نصــارا اســت در بــاب  
  )441كوب،
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يت االله خوئي (ره) اختلاف مسلمانان درباره كلام خدا و حدوث و قـدم آن را متـأثر   آ
از فلسفة يونان دانسته و نوشته است كه مسلمانان قبل از ورود فلسفه يوناني؛ در اين باور كـه  

و كلـم االله  «تكلم يكي از صفات ثبوتي خداست چنان كه خـود در قـرآن فرمـوده اسـت:    
) متحد بودند و اختلاف آنان بر سر حدوث و قدم آن پـس از  103  (النساء،» موسي تكليماً

ــان شــكل گرفتــه و موجــب مشــاجرات و كشــتار گرديــد.   ،404 (خــويي، رواج فلســفه يون
  )3/397 شوكاني،

جعدبن « ظاهرا اولين كسي كه اعتقاد به حدوث قرآن را در بين مسلمانان مطرح كرده 
بوده است. هشـام دسـتور داده وي را دسـتگير و    در ايام خلافت هشام بن عبدالملك » درهم

جهت اعدام بسپرند؛ اما قسري وي را بـه زنـدان افكنـد تـا آن كـه       خالد قسري، به امير عراق،
كنـد؛ قسـري در روز عيـد     اي عتاب آميز به قسري نوشته و تأكيد بر قتل جعد مـي  هشام نامه

رده و در ضمن آن گفت برويد قربان وي را با دست و پاي دربند حاضر و خطبه اي ايراد ك
هاي خود را ذبح كنيد كه من هم مي خواهم اين عيـد را بـا قربـاني كـردن جعـدبن       و قرباني

ــد.      ــم را ســر بري ــن دره ــد ب ــده و جع ــرود آم ــر ف ــرم. آنگــاه از منب ــم جشــن بگي ــن (دره اب
            )          255و گرديزي، 2/112،ابن عمادحنبلي،4/101،بلاذري، 3/438،سمعاني،5/263اثير،

) برخـي از  9/350(همـو، » هـو اول مـن قـال بخلـق القـرآن      «ابن كثير هم نوشته اسـت:  
ونيـز نـك   6/54اند.(همو، نويسندگان از جمله مقدسي، جعد بن درهم را زنديق معرفي كرده

  )7/338وذهبي،تاريخ الاسلام ، 3/165ابن خلدون،
بار ديگر مسأله قدم و حـدوث   پس از انقراض بني اميه و در دوره خلافت مأمون        

شود اين مسأله سخت مـورد علاقـه مـأمون بـوده تـا آن جـا كـه دسـتور داد          قرآن مطرح مي
بسياري از دانشمندان معروف را احضار كرده و عقيده آنان را درباره قـدم و حـدوث قـرآن    

د بـه  معتصم و واثق در وادار كردن مردم بـه پـذيرش اعتقـا    ) مأمون ،15/21جويا شد.(ذهبي،
حدوث قرآن از هيچ گونه سخت گيري و فشار و جستجو و تفتيش از عقايد مردم در مورد 
ــرآن معــروف شــد     ــه محنــت ق ــاريخ ب ــد و ايــن قضــيه در ت ايــن مســأله فروگــذاري نكردن

  ).299،ابن طقطقي،15/27(ذهبي،تاريخ الاسلام ،
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و او را چنـان   معتصم احمد بن حنبل را به خاطر اعتقاد به قدم قرآن به محاكمه كشـاند 
  )2/592،مسعودي،105تازيانه زد كه آثار آن تا پايان عمر در پشتش ظاهر بود.(ابن عمراني،

در اين ميان شافعي با توريه توانست از قضيه محنت قرآن به سـلامت بـرون رود بـدين    
صورت كه وقتي او را براي امتحان و پرسش از كلام خـدا احضـار نمـوده و سـؤال كردنـد      

ره كلام خدا چيست؟ آيا قديم است يا حادث؟ گفت: در حالي كه به انگشـتان  نظرات دربا
تـورات،   -آيا مقصود شما ايـن چهـار كتـاب آسـماني اسـت؟       –كرد  دست خود اشاره مي

و  ).1/43ايــن چهــار تــا مخلــوق هســتند(حويش ،بيــان المعــاني،  –و قــرآن   زبــور،  انجيــل،
  كنجه و قتل خودش را نجات داد.مقصودش چهارانگشتش بود و با اين توريه از ش

جريان محنت قرآن تا زمان متوكل ادامه پيدا كرد و افراد زيادي به جرم اعتقاد به قـدم  
بردند و متوكل دستور داد همه آنان را  قرآن از عهد مأمون، معتصم و واثق در زندان بسر مي

قـــرآن منـــع  ) و از جـــدال در مـــورد17/23از زنـــدان آزاد كننـــد(ذهبي،تاريخ الاســـلام ،
  )6/121،مقدسي،301،غفار،9/190كرد.(طبري،

با فرمان متوكل مبني بر خودداري از جدال در مورد بحث حدوث و قدم قـرآن بسـاط   
اين گفتگوها از محافل سياسي برچيده شد و آنان كه در ايـن مباحـث وارد شـده و گفتگـو     

بـه قـدم قـرآن؛ تـرس و      كردند ديگر نه به خاطر اعتقاد به حدوث و نه بـه خـاطر اعتقـاد    مي
واهمه اي نداشتند. ولي انديشوراني كه به زواياي سياسي اين بحث كاري نداشـتند بـالاخره   
براي آنان حدوث و قدم قرآن يك مسأله بود و سعي داشتند كه به پاسـخ واقعـي برسـند. از    
اين رو اين بحث در محافل كلامي و مدرسي همچنان مطرح بود و مـي تـوان گفـت تـداوم     

تگوها در بين دانشجويان و متكلمان دليلي شد براي ابوالحسن اشعري كه نظريه معـروف  گف
خود مبني بر تحليل كلام خدا به كلام نفسي و كلام لفظي را مطرح نمايد. و در ادامـه بـدان   

  خواهيم پرداخت.
شايان يادآوري است كه پيشوايان شيعه ضمن پاسخ لازم به پرسشگران شيعي، آنان را 

د در بازي سياسي كه درباره حدوث و قدم قرآن داير شده بود پرهيز دادند و بـا ايـن   از ورو
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شيعه را هم از گزندي كه دامن قائلان به حدوث و هم از گزندي كـه    موضعگيري درست ،
  قائلان به قدم قرآن را گرفت به سلامت عبور دادند.

ل از حـدوث و قـدم   پاسخ امام موسي بن جعفر(ع) و امام رضا(ع) به كسـاني كـه سـؤا   
رسد ؛ يعني ضمن ايـن كـه از ظـاهر كلامشـان حـدوث       كردند محتاطانه به نظر مي قرآن مي

اند . راوي از امام موسي  قرآن استفاده مي شود راه مفر را هم براي مخاطبان خود بازگذاشته
انـه   فقـال قـوم:    فقد اختلـف فيـه مـن قبلنـا،      ما تقول في القرآن،«كند:  بن جعفر(ع) سؤال مي

و قال قوم : انه غير مخلوق؟ فقال : اما اني لا اقـول فـي ذلـك مـا يقولـون ، ولكنـي         مخلوق،
  )647(صدوق ،الامالي،» أقول انه كلام االله عزوجل.

كند: يا بن رسول االله اخبرني عـن القـرآن أخـالق     نيز ابن خالد از امام رضا(ع) سؤال مي
  )8/459(نمازي،» الله عزوجل.ولكنه كلام ا  أو مخلوق؟ فقال : ليس بخالق،

بدينصـورت از ورود در مسـأله مـورد نــزاع خـودداري فرمودنـد و راه دريافـت پاســخ       
  صحيح را براي مخاطب عاقل بازگذاشتند.

  ماهيت كلام - 2
شـود كـه از حـروف     اي حجازي است و در لغـت بـه هـر سـخني گفتـه مـي       كلمه واژه

خواه آن سخن مفيد  -گردد ارج ميو از مخارج مخصوص به خود خ-هجائي تركيب يافته 
يا مفيـد نباشـد    -يعني جمله وافي به مقصود باشد –باشد و شنونده را وادار به سكوت نمايد 

  )5/378،512و خواه زياد يا كم باشد(فراهيدي،
» كلامنا لفـظ مفيـد كاسـقتم   «شود  اما در اصطلاح علماي ادب بر سخن مفيد اطلاق مي

كلام آهنگي است كه به حركت دهـن و  «توان گفت:  مي )  پس1/14،ابن عقيل،3(سيوطي،
زبان از حروف و كلمات تركيب يافته و براي بيان مقصودي گفته شده باشد. مـرادف آن را  

تفهـيم    گوييم ... مقصود اصلي از سـخن،  سخن يا گفتار و گوينده را متكلم يا سخنگوي مي
و   را كـلام و سـخن ادبـي،    معاني مختلف و تقرير حالات متفـاوت اسـت و در صـورتي آن   

گوينـد كـه مقصـود خـود بـه بهتـرين وجـه         گوينده را اديب سخن سنج و سخن پـرداز مـي  
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و   چندان كـه موجـب انقبـاض يـا انبسـاط او گـردد،        و در روح شنونده مؤثر باشد،  بفهماند،
 تا حالتي را كه منظور اوست از غم و شـادي و مهـر و كـين و رحـم و      خاطر او را برانگيزد،

عطوفت و انتقام و كينه جويي و خشم و عتاب و عفـو و اغمـاض و امثـال آن معـاني در وي     
  ايجاد كند.

توان چشم داشت كه به زيور فصاحت و بلاغت و ساير  و اين خاصيت را از سخني مي
محسنات لفظي و معنوي آراسته باشد و تشخيص آن جز به دانستن فـنّ بـديع و ديگـر فنـون     

  )4-3(همايي،» شود. ادبي ... ميسر نمي
آنچه در باب كلام گفته شد تعريفي است از دانشمندان لغت و ادب درباره كـلام. امـا   

عبارت است از اين كه صاحب كلام بخواهد معنـايي را كـه در دل دارد   «از ديدگاه فلاسفه 
كند ... و غرض نهايي از كـلام و حقيقـت    و به اين منظور لغت وضع مي  به ديگران بفهماند،

و   آن همين است كه فهم و ذهن كسي به معنايي آشنا شود كه تاكنون آشـناي بـه آن نبـود،   
انساني باشد... و با تركيب چند صدا كلمـه    اما بقيه خصوصيات و اين كه مثلا تفهيم كننده ،

اي بسازد... و شنونده دستگاه شنوايي داشته باشد... همه اين خصوصيات مربوط به مصـداق  
بشري است؛ نه اين كـه همـه آن هـا در تحقـق حقيقـت كـلام دخالـت داشـته         و مورد تكلم 

  )497-2/496طباطبايي،الميزان،( »و تفهيم هاي ديگر كلام نباشد.  باشند،
پس مي توان گفت: كلام از نگاه فلسفه اعم از كـلام لغـت شناسـان و اديبـان اسـت و      

ت علت بر معلـول يـا بـرعكس    شود دلالتي كه ذا ها نيز مي شامل اشارات و معلول ها و علت
  دارد نيز كلام شمرده مي شود.

آن چه در «اي در باب كلام از ديدگاه فلاسفه دارد و نوشته است:  علامه (ره) ملاحظه 
بـراي    لغت با آن مساعد نيسـت،   اين جا از فلاسفه نقل كرديم به فرض كه درست هم باشد،

كلام كرده با امثال عبـارات زيـر اثبـات    اين كه آن چه از كتاب و سنت كه براي خدا اثبات 
اذقـال االله يـا   » و كلّم االله موسي تكليماً » منهم من كلم االله «كرده، مي فرمايد: 

و كلام به معناي عـين  » نباني العليم الخبير» اناّ اوحينا اليك» و قلنا يا آدم » عيسي
  )498(همانجا،» ها سازش ندارد. ذات با هيچيك از اين عبارت
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 وث و قدم حد - 3
اند حدوث يعني هر چيزي كه وجـود نداشـته و    حديث و قدم نقيض هم  از نظر لغت ، 

  )1/278مسبوق به عدم بوده است (جوهري،
تعريف ديگري از حدوث و قدم در نظر عرف عـام وجـود دارد كـه از نظـر فلسـفي و      

ر كـدام را  ه  سنجند، كلامي هر دو مصداق حادث است. در عرف وقتي دو چيز را با هم مي
كه عمر كمتري دارد حادث گفته و آن را كه عمر بيشـتري دارد قـديم مـي گوينـد. از ايـن      

  )4/14تعريف به حدوث و قدم عرفي ياد شده است.(مطهري،
اصطلاحات ديگري براي حدوث و قدم در فلسفه بيان شده كه چون به بحث ما خيلي 

آن چـه در بـاب حـدوث يـا قـدم       مربوط نمي شود از پرداختن به آنها خودداري مي شـود. 
باشـد، كـه عبـارت     قرآن محل بحث متكلمين قرار گرفته؛ تعريف كلامـي ايـن دو واژه مـي   

) 34(حلـي، » والموجـود ان اخـذ غيـر مسـبوق بـالغير او بالعـدم فقـديم و الا فحـادث        «است: 
 توضيح سخن علامه حلي (ره) اين است : موجود يا مسبوق به غير (يا مسبوق به عدم خـود) 
هست يا نيست؛ اگر مسبوق نباشد قديم است و اگر مسبوق به غير يا مسـبوق بـه عـدم باشـد     

  حادث است.
نزاعي كه در باب حدوث و قـدم قـرآن در بـين مسـلمانان پـس از ورود اصـطلاحات       
كلامي و فلسفي رخ داد همين معنايي است كه در علـم كـلام مـورد بحـث و گفتگـو قـرار       

خدا مطرح گرديده كه آيا صفات حادث اسـت يـا قـديم و    گرفته و سپس در مورد صفات 
اگر قديم است آيا عين ذات است يـا زائـد بـر ذات و هـر كـدام از ايـن شـقوق هـم داراي         

  )1/110طرفداراني است.(اشعري،مقالات الاسلاميين،

  كلام لفظي و كلام نفسي و رابطه آن با بحث حدوث و قدم قرآن: - 4
متكلم دانستن او اختلافي نداشتند و به مقتضاي آيـات   مسلمانان در مورد كلام خدا، و

» و اذ قلنا للملئكـه اسـجدوا لآدم  «) ؛ 164النساء ، » ( كلم االله موسي تكليما.« قرآني از قبيل : 
» اذ قـال االله يـا عيسـي   ) « 35(البقره،» و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة «)؛ 34(البقره، 
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) 253   (البقـره، » سل فضلنا بعضهم علي بعضٍٍ منهم من كلـم االلهُ  تلك الر»   )؛55(آل عمران ، 
  دادند. و آيات ديگر؛ وصف تكلم را به خدا نسبت مي

ظاهرا در مورد ماهيت كلام الهي و همچنين ساير صفات خدا بحثهـاي دقيـق عقلـي و    
 كلامي جز در بين افراد محدودي كه بيشتر با پيشـوايان معصـوم در ارتبـاط بودنـد صـورت     

مردم در عهد رسول خدا (ص) ... با ذهني ساده و غيـر فنـي بـه بحثهـاي     «نگرفته است. زيرا 
پرداختند ... مختصر مناظراتي در خصـوص علـم كـلام بـود كـه يـا در بـين خـود          علمي مي

مخصوصـا يهوديـان و    –داشتند و يـا بـا بعضـي از غيرمسـلمانان و صـاحبان مـذاهب بيگانـه        
  ) 5/444طباطبايي،الميزان،»(د كه علم كلام پيدا شد.مسيحيان ... از همين جا بو

  و امــا پــس از رحلــت پيــامبر اســلام (ص) و در عهــد خلفــاي راشــدين نيــز بــه عللــي ،
مسلمانان از غور در مباحث علمي و كلامي بازماندند ؛ علامه طباطبـائي (ره) توقـف علمـي    

  اشتغال به جنگها؛ -از جمله : الف  مسلمانان را معلول چند چيز معرفي كرده است،
  زيرا آثار آنها محسوس بود؛ و عدم اهتمام به علوم  اهميت به صنايع، -ب
طغيان روح جاهليت بر اثر فتوحات مكرر؛ علامه نشانه هاي اين طغيان و بازگشت  -ج

  به جاهليت را چند چيز دانسته است:
بـه حسـاب    توضيح اين كـه عـرب، اسـلام را    -تقسيم مسلمانان به عرب و موالي -اول

پنداشــت و ســاير مســلمانان را بــه عنــوان مــوالي و بــرده  خــود شــمرده و افتخــار عــرب مــي
  دانستند. مي

  تغيير دادن حكومت اسلامي به نظام سلطنتي –دوم 
بــــروز خلقيــــات اســــتكباري چــــون رفتــــار قيصــــرها و كســــري هــــا.(  -ســــوم

  )273-5/271طباطبايي،الميزان،
لاط فرهنگها و آغاز نهضت ترجمه مباحث جدال پس از دوره بني اميه است كه با اخت

برانگيز در بين مسلمانان سرعت گرفته و دو مسلك كلامي متفاوت به نام معتزلـه و اشـاعره   
) اما قبـل از پيـدايش فرقـه هـاي كلامـي؛      29پديدار مي شود. (زرين كوب،دوقرن سكوت،

واهر آيـات و  غالب دانشمندان مسلمان بـر اسـاس معلومـات سـطحي و بيشـتر بـر اسـاس ظ ـ       
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كردنـد . مـثلا    كلامي را مطرح نموده و بـر آنهـا پافشـاري مـي     –قضاياي اعتقادي  روايات ،
وقتي از فقهـا، قضـات و مؤذنـان از حـدوث يـا قـدم قـرآن پرسـش مـي شـد (ذهبي،تـاريخ            

) هـيچ گونـه تفصـيلي را نـه پرسشـگران و نـه پاسـخ        3/140،ابن عماد حنبلـي، 17/6الاسلام،
شد كه يا بايد گفت: قرآن حادث است  كردند ؛ گويا چنين پنداشته مي دهندگان مطرح نمي

و يا بايد گفت: قرآن قديم است ؛ تقريبا نيم قرن گذشت تا علم كـلام فربـه شـد و در سـال     
شـود   هجري پاسخ تفصيلي را به پرسش مذكور داد و كسـاني مطـرح كردنـد كـه مـي      300

اولين كسي كه به تفصيل ايـن مسـأله را    قرآن را از جهتي قديم و از سوئي حادث دانست و
  مطرح و تئوري جديدي را عرضه و سپس فراگير كرد ابوالحسن اشعري بود.

قبل از تقسيم مسلمانان به دو مسـلك كلامـي اعتزالـي و اشـعري ؛ ميـدان دار مباحـث       
» واصـل بـه عطـا   «كلامي (هر چند بصورت بسيط) حشويه و اهل حديث بودنـد تـا ايـن كـه     

از مجلس استادش حسن بصري عزلـت گزيـد و مسـلك كلامـي جديـدي را       هـ)80-131(
) ايـن جريـان   604،مجلسـي، 203بنيان نهاد كه بعدها معروف به معتزله گرديـد (ابـن نـديم ،   

معتصـم و واثـق نزديـك و ميـدان دار       مـأمون ،  فكري به خلفاي بني عباس در دوره هارون ،
را » محنت قرآن«ه خلافت توانست مسأله مباحث كلامي گرديد و با توجه به حمايت دستگا

پديد آورد در اين مقطع اهل حديث به صورت مطلق قائل به قدم قـرآن بودنـد و هيچگونـه    
تحليل و تقسيمي از قبيل كلام لفظي و كلام نفسي در مورد قرآن وجود نداشت تا ايـن كـه   

ل معتزلـي بـوده و   هـ (با توجه به اين كه به مدت چهل سـا 300ابوالحسن اشعري بعد از سال 
ذكر شده است ) در روز جمعـه در مسـجد جـامع بصـره رويگردانـي       260ولادتش در سال 

) و در مسلك كلامـي  14/30خود از مسلك اعتزال را در نزد مردم مطرح نمود(ابن جوزي،
كـلام  «خود راهي را پيمود كه بعدها مورد اقبال عموم مسلمانان قرار گرفـت و معـروف بـه    

  )1/589(ابن خلدون،گرديد.» اشعري
» جبـائي ) «1/47ابوالحسن اشعري مسلك اعتزال را در نـزد ناپـدريش  (محـدث قمـي،    

) نقل شده است كه قبل از اشعري در اثناي قرن سوم هـ شخصـي  121آموخت(سيدمرتضي،
هـ) براي اولين بار مبادي كلام نفسي را مطرح كرده و 240باقي قبل از » ( ابن كلاب «به نام 
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بـوده است.(ذهبي،سـير الاعـلام    » حـدوث قـرآن  «طرح اين نظريه مقابلـه و در رد  هدفش از 
  )11/175النبلاء،

بعدها برخي از شاگردان وي به ابوالحسن اشعري ملحق شدند؛ ابن كلاب همان كسـي  
را نگاشـته  » الرد علي ابـن كـلاب فـي الصـفات    «است كه شيخ مفيد كتابي در رد وي به نام 

(ابـن حجـر   » كـلام االله هـو االله  «گفته:  ) و ابن كلاب مي400نجاشي،، 18است.(مفيد،الامالي،
) به همـين خـاطر كسـاني وي را مـتهم بـه نصـرانيت كـرده و از يـك نفـر          3/291عسقلاني،

  اند كه وي اين نظر را به ابن كلاب آموخته است.(ابن نديم) مسيحي ( فيثون) نقل كرده
ه اند كه كلام خدا به اين گونه اسـت  علماي شيعه با تكيه به قرآن و روايات چنين گفت

كند كه ممكن است قائم به اجسام و جمـادات باشـد    كه خدا حروف و اصواتي را ايجاد مي
) . ( پس كلام خدا از طريـق عضـوي مـادي مثـل زبـان صـورت       60(علامه حلي،نهج الحق،

ت گيرد) آن حروف و اصوات ايجاد شده بر معاني و مفاهيمي كه مـراد خداسـت دلال ـ   نمي
بـراي هـيچ بشـري    :«) . چنان كـه در قـرآن آمـده اسـت     27كند (مفيد،النكت الاعتقادية، مي

امكان ندارد كه خدا با او سخن گويد مگر از راه وحي يا از  پشت پرده يا از طريق فرستادن 
  )51  شوري ،          ( »رسول (فرشته) تا به اذن خدا هر آنچه خواهد به وي الهام كند.

ي به آتش رسيد از ساحل رودخانه كـه در راسـتش قـرار داشـت و در     پس چون موس«
مكان بابركتي واقع بود صدائي شنيد : اي موسي تنهـا مـنم خـدايي كـه پروردگـار جهانيـان       

  )31(القصص، » است.
ــوده اســت:   ــه أنشــأه   «حضــرت علــي (ع) فرم ــه ســبحانه فعــل من (ســيد » و انمــا كلام

سخنان علمـاي اسـلامي اسـتفاده مـي شـود ايـن       ) آن چه از قرآن و روايات و 2/122رضي،
است كه كلام خدا صفتي از صفات فعـل خداسـت و لـذا كـلام خـدا در نـزد تمـامي فـرق         

)؛ امـا  2/99اسلامي غير از حشويه و اهل حديث و بطور كلي سلفيه حادث اسـت (تفتـازاني،  
نـد و معتقـد   ا اشاعره به نحوه ديگري از كلام قائل شـده و از آن بـه كـلام نفسـي يـاد كـرده      

  اند كه كلام نفسي قديم است. شده

 فصلنامه لسان صدق /// 42

مصب بحث و نكته اصلي محل نزاع در كلام خـدا مسـأله كـلام نفسـي مـورد ادعـاي       
اشاعره است در ابتدا مسلمانان در مورد كـلام خـدا دو ديـدگاه مـاه بيشـتر نداشـتند بـه ايـن         

خـدا نيـز    اي قائل شدند كه كلام عبارت است از حروف و اصوات و كلام صورت كه عده
تركيبي از اجزاء حرفي و صوتي است كه مترتب و متعاقـب يكـديگر در حـدوث و وجـود     
است و هر چيزي كه در آن ترتب و تعاقب وجود داشته باشد، حادث است پس كلام خـدا  
حادث است . گروه ديگر قائل شدند كه كلام خدا قائم به نفس و ذات خـدا اسـت و از آن   

شود و هر صفتي كه براي خدا وجـود دارد قـديم    حسوب ميجا كه كلام خدا صفت خدا م
  )106-1/105است؛ پس كلام خدا هم قديم است.(مواهبي،

ظاهرا آن چه باعث شده برخي از فرقه هاي اسلامي كلام خدا را قديم بدانند اين است 
اند و حال آن كـه معتزلـه و شـيعه صـفات را بـه دو       كه آنان بين صفات خدا فرق قائل نشده

صفات ذات و صفات فعل تقسـيم كـرده انـد و فـرق آن دو را بـه ايـن دانسـته انـد كـه           قسم
صفات ذات ازلي و ابدي است مثل حيات، قدرت و علم يعني نمي شود گفت كـه خـدا در   
فلان حال يا فلان مورد عالم نيست ولـي صـفات فعـل ممكـن اسـت در حـالتي اثبـات و در        

دا با موسي سـخن گفـت و بـا فرعـون سـخن      توان گفت خ حالت ديگري نفي شود مثلا مي
نگفت يا با موسي در جبل طور سخن گفت و در درياي نيل سـخن نگفـت . پـس كـلام از     

  )410صفات فعل و حادث است.(خويي،البيان،
اشــعري بــا توجــه بــه ايــن كــه در مكتــب اعتــزال پــرورش يافتــه و ســپس از آن روي  

دانسـت كـه    هاي اعتزالي مي تأثير آموزهبرگردانيده بود؛ به احتمال مي توان گفت كه تحت 
اتصاف كلام خدا به قدم، امري نامعقول است؛ از اين رو كلام را به دو قسم لفظـي و نفسـي   
تحليل كرده و قائل شد كه كلام لفظي همان گونه كه معتزله گفته اند حادث است. ولـيكن  

ائم بـه ذات، امـري   فراسوي كلام لفظي، امري است كه قائم به ذات خداست و آن معناي ق ـ
علم خـدا نيسـت چنانكـه اراده او      واحد و بسيط و غير قابل تغيير است . نيز اين كلام نفسي،

نيز نيست؛ پس كلام نفسي امري است قـائم بـه ذات و مغـاير بـا علـم و اراده خـدا؛ و كـلام        
  )95-8/91لفظي حاكي از آن است.(جرجاني،

w
w

w
.SID

.ir

www.SID.ir


Archive of SID

  43 \\\بررسي و تحليل كلام نفسي اشاعره و تأويل قرآن از نگاه علامه طباطبايي   

داراي انواع و اجـزاء اسـت گـاه عربـي      كلام نفسي حقيقتي بسيط است اما كلام لفظي
  )1/267است و گاه عبري گاه امر است و گاه نهي و هكذا ... (ابن ابراهيم،

موضع بسياري از سلفيه در برابر نظريـه كـلام نفسـي، اسـتدلالي نبـوده اسـت. بلكـه از        
 انـد؛  چماق تكفير استفاده كرده و كلام نفسي را نوعي الحاد و هذيان جاهلي معرفـي كـرده  

انـد.(ابن   زيرا اعتقاد به كلام نفسي را به معنـاي نفـي كـلام خـدا دانسـتن قـرآن تلقـي كـرده        
  )1/43عبدالوهاب،

  اند. اما معتزله و عدليه راه استدلال را در پيش گرفته و كلام نفسي را مردود شمرده

  نقل و نقد دلايل قائلان به كلام نفسي - 5
ل به دست مي آيد كه به طور اختصـار  از مجموع سخنان اشعري و أشاعره چند استدلا

  پردازيم: به نقل و نقد آنها مي
» و كلـم االله موسـي تكليمـاً   «قرآن وصف كلام را براي خدا اثبات كـرده اسـت:    -الف
حلول در غير موصـوف كنـد يـا در غيـر موصـوف        تواند، ) و هيچ وصفي نمي164(النساء ، 

داشـته باشـد و از آن جـا كـه     موجود شود پس ايـن وصـف بايـد در ذات موصـوف تحقـق      
) و چـون بـه   1/72موصوف ( خدا) قديم است پس كلام او هم قديم است؛ (اشعري،الابانه،

حروف و اصوات حادث است و حادث نمي توانـد وصـف    ضرورت معلوم است كه الفاظ،
قديم باشد پس براي خدا وصفي به عنوان كلام در ذات وي وجود دارد كه از آن بـه كـلام   

  ). 1/279،ابن ابراهيم،8/93كنيم(جرجاني، مي نفسي ياد
در نقد اين استدلال گفتـه شـده اسـت كـه اشـاعره تفطـن بـه واقـع صـفات خـدا پيـدا            

اند زيرا ضرورت ندارد كه همه صفات خدا قديم باشـد زيـرا برخـي از صـفات خـدا       نكرده
د. امـا  شود اين اوصاف را از خـدا سـلب كـر    ذاتي است مثل علم، حيات و قدرت و لذا نمي

شـود مثـل خالقيـت،     برخي از اوصاف از صفات فعلي خدا است و از مقـام فعـل انتـزاع مـي    
شود در حالي به خدا نسبت داد و در موردي سلب كرد مثلا خـدا اينگونـه    رازقيت و لذا مي

خلق كرد، خدا اينگونه خلق نكرد، خدا به فلاني فرزندي داد به فلاني نداد؛ اين اوصاف كه 
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شود قديم نيست و پرواضح اسـت كـه كـلام نيـز از صـفات       ات فعلي گفته مياصطلاحاً صف
توان گفت خـدا بـا موسـي سـخن گفـت امـا بـا فرعـون سـخن نگفـت.            فعلي است و لذا مي

فلـم  «كنـد:   ) و لذا ابوبصير وقتي از امام صادق (ع) سـؤال مـي  1/242(خويي،البيان،روحاني،
ان الكلام صفة محدثة ليسـت بأزليـة ، كـان االله    « فرمايد:  امام در پاسخ مي» يزل االله متكلما؟

) امـام بـا ايـن فرمـايش تــوهم     139،صـدوق،التوحيد، 1/107(كلينـي، » عزوجـل و لا مـتكلم  
ابوبصير را زدود زيرا او خيال كرده بود كه وصف تكلم مثل علـم و حيـات از صـفات ذات    

  )3/246است.(مولي صالح مازندراني،
اين كه هر متكلمـي قبـل از آن كـه اراده كنـد      كلام نفس يا حديث نفس توضيح -ب

كند كه اين امر  امر يا نهي يا نداء يا خبري را ارائه كند؛ در ضمير خود چيزي را احساس مي
احساس شده حقيقتي بحت و بسيط است و فقط بعد از قصد مـتكلم بـه ابـراز آن، در قالـب     

اراده   قت بسيط دروني از سنخ علـم، گنجد. اين حقي نداء ، استخبار و امثال آن مي  نهي،  امر،
گويد؛ و گاه عبد خود را  و امثال آن هم نيست زيرا گاه متكلم برخلاف علم خود سخن مي

دهد و حال آنكه آن چيز را اراده نكرده اسـت؛ پـس آن حقيقـت بسـيط      به چيزي فرمان مي
ثبات اين معنـي  ) در ا2/99كنيم.(تفتازاني، همان چيزي است كه از آن به كلام نفسي ياد مي

  اند: گاه به شعر اخطل تمسك جسته
  جعل اللسان علي الفؤاد دليلا  ان الكلام لفي الفؤاد و انما           

  )1/270(ابن ابراهيم،                                                                                                     
و أسروا قولكم أو اجهروا به انـه علـيم   «اند كه:  اد كردهو گاه به آيه قرآن استشه

) يعني: سخن خود را چه پنهان نماييد و چه آشكار كنيـد خـدا   13(ملك، » بذات الصدور
  به آن چه در درون داريد آگاه است.

شود سخن ممكن است در درون باشد ( كـلام نفسـي ) يـا آشـكار در بـرون       معلوم مي
  )1/243(مواهبي،باشد ( كلام لفظي) . 

در نقد اين استدلال گفته شده است كه آن چه در ضـمير يـا قلـب انسـان وجـود دارد      
سخن و كلام نيست بلكه صورت ذهني است مثل ايـن كـه مهندسـي بگويـد: در نفـس مـن       
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اش را خواهم كشيد اين همان وجـود   صورت يك ساختماني وجود دارد كه به زودي نقشه
) ( و چيزي جداي از علم نيست) و اختصاص به كـلام  1/243ذهني يا تصور است(روحاني،

هم ندارد بلكه هر فعل اختياري را قبل از تحقق؛ فاعل آن تصور مي كند و كلام هـم چـون   
) يعني هر 114كند.(خويي،البيان، فعل اختياري متكلم است لذا قبل از انجام آن را تصور مي

ان «ر اخطل هم گفته شده: شـعر وي  چيزي وجود ذهني دارد و وجود خارجي. در مورد شع
و در مورد آيه هم اسرار در برابر اجهار آمـده يعنـي   » ان الكلام...«است نه » البيان لفي الفؤاد

ممكن است سخن و كلام آهسته و بـه نجـوي گفتـه شـود يـا بـه اجهـار و بـا صـداي بلنـد.           
  .تواند مؤيد نظريه اشعري باشد ) پس اين استدلال هم نمي1/77(مواهبي،
اسـم فاعـل اسـت، و فاعـل     » متكلم «اند به اين صورت كه  استدلال ادبي هم كرده -ج

يعني : من قام به الفعل و متكلم يعني : من قام به الكلام پس به كسي كـه ايجـاد كـلام كنـد     
ــي  ــتكلم نمـ ــرك       مـ ــه او متحـ ــد بـ ــت كنـ ــاد حركـ ــي ايجـ ــر كسـ ــه اگـ ــد چنانكـ گوينـ

  ) 2/100گويند.(تفتازاني، نمي
اسم فاعل وضع شده اسـت بـراي   «ستدلال گفته شده است: سخن شما كه در نقد اين ا

سـخن درسـتي نيسـت زيـرا ممكـن      » افادة قيام مبدأ به ذات به نحوه قيام وصف به موصـوف 
به ذات به نحو حلولي باشد يا به نحو صدوري و ايجادي مـثلا در نـائم نحـوه      است قيام مبدأ

و نافع و امثال آن پس اطلاق متكلم بـر موجـد    قيام نوم به نائم حلولي است بر خلاف قابض
  كلام اطلاقي صحيح است و نياز به اثبات كلام نفسي ندارد.

نتيجه آن كه كلام از صفات فعلي خداست و فراسوي آن چيز ديگري به عنوان كـلام  
  نفسي وجود ندارد و دلايل اشاعره وافي به مدعاي آنان نيست.

يي براي توجيه كلام نفسي به نحوي كـه اشـكال بـر    البته برخي از علماي شيعه تحليلها
) ليكن سخن با كساني است كه به كلام نفسي اشـاعره  2/38اند(خميني، آن وارد نشود كرده

  قائل هستند.
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نظريه علامه طباطبائي و اما علامه در باب تأويل قرآن مطالبي ابراز فرموده كه ظاهرا  -
لام نفسي تحليل خاص خودش را دارد كـه  منطبق بر كلام نفسي است. گرچه در تصحيح ك

  ذكر خواهيم كرد.
علامه در فراسوي الفاظ قرآن و عربيت آن براي اين كتاب الهي حقيقتي قائـل اسـت؛   
كه اولا: داراي اجزاء و فصول نيست ثانيا: از دسترس فهم بشر خـارج اسـت ثالثـا: در قالـب     

حقيقـت علـوي اسـت كـه داراي      گنجد. و تأويل قرآن از نظر علامه همان ماده و حس نمي
  )2/17و3/45و الميزان، 67-63گانه مذكور است.(همو،قرآن در اسلام، عناصر سه 

از نظر علامه (ره) قرآن داراي اصل و حقيقتي است كه ويژگيهاي خاص خود را دارد 
اسـت و   و داراي قشر و لباسي است كه همين قرآن منزل است اين قـرآن اولا: داراي اجـزاء  

آيه و سوره سوره است ثانيا: در دسترس فهم بشر اسـت ثالثـا: قابـل حـس و تـلاوت       لذا آيه
كون القرآن في مرتبه التنزيل بالنسـبة  «است دقيقا در مقابل ويژگيهاي اصل و حقيقت خود؛ 

بمنزلـه اللبـاس مـن المتلـبس و بمنزلـة       –و نحن نسميه بحقيقة الكتـاب   –الي الكتاب المبين 
)  اين عبارات از 2/18(همو،الميزان،» بمنزلة المثل من الغرض المقصود.المثال من الحقيقة و 

گويند كلام نفسي حقيقتي بسـيط اسـت و كـلام لفظـي      نظر محتوي با سخنان اشاعره كه مي
حاكي از آن مي باشد كه داراي اجـزاء ( امـر ، نهـي، خبـر و ... ) و رنـگ عربـي اسـت(ابن        

  نمايد. مي) يكسان 95-8/91،جرجاني،1/267ابراهيم،
مراد از اينكه فرمود لعلي ... اين اسـت  «چنانكه علامه(ره) در جاي ديگر فرموده است: 

در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتـي رفيـع تـر از آن داشـت كـه عقـول       » كه قرآ
بتوانند آن را درك كنند و مراد از اينكه فرمود حكيم اين است كه قرآن در ام الكتاب يك 

و سـوره سـوره و آيـه آيـه و       و مانند قرآن نازل شده مفصـل و جـزء جـزء    ه بوده است،پارچ
  )18/123(طباطبايي،» جمله جمله و كلمه كلمه نبوده... 

كلام علامه در باب حدوث و قدم قرآن نيز با سخن اشاعره همگـوني دارد وي معتقـد   
  است كه قرآن نازل حادث است و قرآن حقيقي و اصل قديم است:
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رآن كريم ... به وساطت حدوث اصوات كه معنون به عنوان كلام و قرآنند حـادث  ق« 
در   است و اگر بدان جهت در نظر گرفته شـود كـه معـارفي اسـت حقيقـي و در علـم خـدا،       

» چون خود خدا قديم است.  اينصورت مانند علم خدا به ساير موجودات، قديم خواهد بود،
  )14/349(طباطبايي،الميزان،

قبلا گفتيم نظر علامه در باب تأويل قرآن شكل تكامل يافته اي از كلام نفسـي  اين كه 
است؛ از عبارت مذكور روشن مي شود و آن اين كه علامه قدم قرآن را ربط داده است بـه  

  گويند كلام نفسي حقيقتي بسيط و غير از علم خدا است. علم خدا در حالي كه اشاعره مي
 ــ فايـــده دانســـته  دوث قـــرآن را بحثـــي بـــياز ايـــن روي علامـــه بحـــث قـــدم و حـ

) اما سخن علامه از اين جهت كه قرآن نازل را در واقع وجـود تنزيلـي و   350است.(همانجا،
دانـد قابـل پـذيرش نيسـت؛ زيـرا بـرخلاف بـاور عمـوم دانشـمندان           قشري قرآن حقيقي مي

حضرت  اسلامي است كه قرآن يك حقيقت بيشتر ندارد و آن هم همين قرآن عربي نازل بر
محمد(ص) اسـت؛ اگـر سـخنان اشـاعره را در بـاب كـلام نفسـي بپـذيريم راهـي بـراي دو           

شود وليكن ادعاي حقيقتي براي قرآن فراسـوي قـرآن نـازل     وجودي بودن قرآن گشوده مي
  دليل است. بر پيامبر(ص) ادعايي بي

سـت  و اگر [قرآن] بدان جهت در نظر گرفته شـود كـه معـارفي ا   «سخن علامه هم كه اين 
چون  قديم خواهد بود، حقيقي و در علم خدا ، در اين صورت مانند علم خدا به ساير موجودات،

زيرا همه حـوداث در علـم خـدا وجـود       ) قابل خدشه است،349(همانجا،» خود خدا قديم است
قديم است؛ آيا مي توان گفت پـس   دارد مثلا علم خدا به حدوث زيد در مقطع زماني مشخص،

؟ هرگز زيرا آن چه قديم است علم خدا به حدوث زيد اسـت، نـه وجـود زيـد؛     زيد قديم است
وجود زيد حقيقتي حادث است همچنـين حقيقـت قـرآن؛ علـم خـدا بـه نـزول قـرآن در زمـان          

  مشخص بر وجود پيامبر(ص) قديم است؛ اما خود قرآن حقيقتي حادث است.

  نتيجه گيري: 
اي بحث حدوث و قدم قرآن محسوب مسأله كلام نفسي كه تحليلي از سوي اشاعره بر
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شود گرچه از سوي معتزله و عدليه و سلفيه سخت مورد نقد و اشكال قرار گرفته اسـت؛   مي
باشد از نظر علامه اگـر كـلام    ليكن از سوي برخي از دانشمندان داراي توجيه صحيح نيز مي

امـا اثبـات   باشـد   نفسي به علم پروردگار ربط داده شود درست است و بايد گفت قديم مـي 
امري است كه غير از اشاعره و مرحـوم علامـه (ره) تحـت      حقيقت بسيط و راي قرآن نازل،

  عنوان تأويل قرآن كسي ادعا نكرده است.
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